
گروه حــوادث: زن جوانی که 
با همدســتی برادر و شوهر سابقش 
مهندس شــیمی مقیم آمریکا را به 
قتل رسانده اســت برای دومین بار 

محاکمه شد.

گم شدن مرد مقیم آمریکا
تیرماه ســال 92 بود که گم‌شدن 
مرد 50 ساله ای به نام کیوان از سوی 

همسرش به پلیس مخابره شد. 
زن جوان که مقیــم آمریکا بود در 

توضیح به مأموران گفت: »چند سالی 
است که با شــوهرم و فرزندانم مقیم 
آمریکا هســتیم. شــوهرم مهندس 
شــیمی بــود و در تهران شــرکت 
پتروشیمی داشــت به همین دلیل 
مدام به ایران تردد داشت. بعد از مدتی 
متوجه شدم قصد ازدواج با زنی دارد 
که از فامیل‌های دورش است. رضایت 
دادم تا اینکه چند روز قبل وقتی با او 
تماس گرفتم تلفن همراهش خاموش 
بود. به آدرس منــزل آن زن رفتم که 
شوهرم با او زندگی می‌کرد. اما وقتی 
به آنجا رســیدم صاحبخانه گفت زن 
جوان اسباب کشی کرده و از آنجا رفته 
است. به آن زن مشکوک هستم و فکر 

کنم او از شوهرم خبر داشته باشد.«
بازداشت زن دوم

همین کافی بود تا زن 29 ساله به 
نام نوشین بازداشت شد. او ابتدا سعی 
داشت پلیس را گمراه کند تا اینکه در 
مراحل بازجویی لب به اعتراف گشود 
و در توضیح به مأموران گفت: »بعداز 
طلاق در یک مهمانــی خانوادگی با 
کیوان آشنا شدم و بعد از مدتی عقد 
موقت کردیم. کیوان مرد خوبی بود 
اما خیلی دروغ میگفت و به خاطر زن 
سومی که در زندگی ما پا گذاشته بود 
اختلاف پیدا کردیــم. آن زن یکی از 

کارمندان شرکت کیوان بود.« 
متهم ادامــه داد :»آن روز کیوان 

بعد از خــوردن ناهــار از خانه بیرون 
رفت اما دقایقی برگشت و گفت تلفن 
همراهش را جا گذاشته است. همان 
لحظه آن زن تمــاس گرفت و همین 
باعث درگیری شــد. در آن درگیری 
او یک کفگیر از آشپزخانه آورد و روی 
گلویم فشــار داد. بلافاصله با شوهر 
ســابقم و برادرم تماس گرفتم. وقتی 
برادرم رسید آن دو با هم درگیر شدند 
و در آن درگیری ســر کیوان زخمی 
شد. کیوان تهدید کرد شکایت میکند 
به همین دلیل از ترس دســت و پای 
او را بســتیم و به اتــاق بردیم. همان 
لحظه شوهر سابقم رسید و با این کار 

مخالفت کرد.« 
نوشــین گفت: »کیــوان در اتاق 
خواب بودم و ما هم خوابیدیم تا اینکه 
نیمه‌های شــب متوجه شدم کیوان 
خودش را از پنجره بیــرون انداخته 
است. از ترس جســد را از خانه خارج 
كرديم و بيرون از شهر آتش زديم. بعد 

خانه را تخليه كرديم. «
جسد سوخته کیوان

بعد از اعترافات نوشین مأموران به 
آدرس محلی که جسد در آنجا سوزانده 
شده بود رفتند و بعد از کشف بقایای 
جسد و انتقال به پزشکی قانونی، برادر 
نوشین به نام سامان 25 ساله  و شوهر 

سابق وی را دستگیر کردند. 
دو مرد جوان با تأييــد اعترافات 

نوشین هردو قتل را انكار كردند. سه 
متهم بنا به شواهد و قرائن موجود به 
اتهام قتل و ســرقت و آدم‌ربایی روانه 
زندان شــدند و پرونده به شعبه دوم 
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 

فرستاده شد. 
اولین جلسه دادگاه

در اولیــن جلســه رســیدگی 
به پرونــده، اولیای دم درخواســت 
قصاص کردند سپس همسر مقتول 
در جایــگاه قــرار گرفــت و گفت: 
»بعد از كشف جســد متوجه شديم 
حساب‌هاي بانكي شــوهرم خالي 
شــده و اين زن لوازم خانه شــوهرم 
را ســرقت کرده اســت.  آنها دروغ 

مي‌گويند و قتل کار آنها است.«
در ادامه نوشــین در جایگاه قرار 
گرفت و بــا انکار قتل گفت: »شــب 
حادثه با شــنیدن صدای هولناکی 
متوجه شدم کیوان از پنجره خودش 
را به پایین پرتاب کرده است. به همین 
دلیل از ترس همسایه‌ها با برادرم او را 
داخل خانه آوردیم و بعد از آن تصميم 
گرفتيم، فرار كنيــم اما همه مدارك 
در خانه بود. به خانه برگشــتم تا آنها 
را بردارم كه متوجه شدم همسايه‌ها 
مشغول شســتن خون‌ها هستند. با 
برادرم تماس گرفتم و گفتم نمي‌توانم 
از خانه خارج شوم. ساعاتي بعد سامان 
همراه شوهر ســابقم به خانه آمدند و 

جســد را از خانه بيرون برديم. در راه 
بنزين خريدم و در بيابان روي جسد 
ريختم و كبريــت زدم. فرداي آن روز 
همه لوازم خانه را به شهرستان برديم 

تا اينكه بازداشت شديم.«
  در ادامه برادر نوشین نیز با انکار 
قتل گفت: »براي هواداري از خواهرم 
با مقتول درگير شــدم. او خودكشي 

كرد و در مرگ او مقصر نیستیم.« 
در پایــان هئیت قضایــی بنا به 
دفاعیات دو متهم پرونده را با فرضیه 
خودکشی برای تحقیقات بیشتر به 

دادسرا فرستاد.
دومین جلسه محاکمه

صبح دیروز پرونده بار دیگر روی 
میز هئیت قضایی همان شــعبه به 
ریاســت قاضی زالی قرار گرفت و دو 
متهم بــه اتهام ســرقت و آدم ربایی 
محاکمه شدند. بعد از اعلام رسمیت 
جلسه، زن جوان در جایگاه قرار گرفت 
و در خصوص اتهام سرقت گفت: »آن 
وســایلی که به شهرستان بردم برای 

خودم بود.« 
وی افزود:»وقتی کیوان ما را تهدید 
کرد،دست و پایش را بستیم تا از خانه 
بیرون نرود و زخم ســرش بهتر شود. 

نمیدانستم این کار آدم ربایی است.«
بنابه این گزارش؛ برادر نوشــین 
ادعاهــای خواهــرش را تایید کرد و 

بزودی رای صادر خواهد شد.

عاملان قتل مهندس شیمی مقیم آمریکا محاکمه شدند

جنا یت زنانه و ردپای زن سوم 
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گروه حوادث: مردان مسلحی که در سایت 
دیوار به شــکارهای میلیونی می پرداختند در 
مصاحبه با توسعه ایرانی پرده از سرنوشت های 
خود برداشــتند. دزد اصلی که همیشه مسلح 
بود از تبهکاران قدیمی در شاخه سرقت بود که 
بعد از آزادی این بار تصمیم گرفته بود شــگرد 
دیگری داشته باشد. از روز 6 آبان ماه سال جاری 
وقتی پسر جوانی در منطقه دهکده المپیک به 
دام دزدان مسلح افتاد تیمی از ماموران اداره یکم 
پلیس آگاهی وارد عمل شــدند و وقتی سومین 
سرقت رخ داد توانستند دزدان را در اسلامشهر 
دستگیر کنند. محسن 33 ســاله و محمد 35 
ساله دو دزدی بودند که تپانچه قلابی داشتند پدر 
محسن بنگاه ماشین داشت و این دزد قدیمی سوار 
بر ماشین‌هایی که برای فروش به امانت نزد پدرش 

بودند به قرارهای شوم می رفت.
گفت‌وگو با دزدان

محســن خانه اش را بــرای آزادی از زندان 
فروخته و حالا باید به زندان برگردد:

   انگارسابقه‌داری؟
بله، سال 89 به خاطر سرقت خودرو دستگیر 

شدم و به 6 سال زندان محکوم شدم.
   بــرای رد مال چقــدر باید پرداخت 

می‌کردی؟
200 میلیون تومان.

   توانستی این پول را پرداخت کنی؟
پدرم خانــه‌اش را فروخت و توانســت پول 

دزدی‌ها را به شاکیان پرونده‌ام پرداخت کند.
   ازدواج کردی؟

بله.
   چند سال قبل؟

سال 93 بود که ازدواج کردم.
   مگر زندان نبودی؟

بله، در زمان مرخصی از زندان ازدواج کردم.
   همسرت می‌دانست زندانی هستی؟

بله.
   چطور پذیرفت تا با هم ازدواج کنید؟

با هم دوســت بودیم و همدیگر را دوســت 
داشتیم.

   صاحب فرزند هستی؟
بله، وقتی در زندان بودم پسرم به دنیا آمد.

   چه حسی داشتی؟
خیلی بد بود و دوست داشتم بیمارستان باشم 

و تولد فرزندم را ببینم اما نشد.
   کی آزاد شدی؟

سال 94 بود که از زندان آزاد شدم.
   بعد از آزادی سرکار رفتی؟

بله، در یک نمایشگاه ماشین کار می‌کردم.
   چقدر حقوق می‌گرفتی؟

بین یک میلیون و 500 تــا 2 میلیون تومان 
حقوق می‌گرفتم.

   چرا دزدی کردی؟
در زندان شنیده بودم که با تفنگ پلاستیکی 

خیلی راحت می‌توان دزدی کرد.
   چطور؟

خوب طعمه‌هایمان با دیدن اســلحه دیگر 
مقاومت نمی‌کنند و خیلی راحت دزدی را انجام 

می‌دهیم.
   با این همه تجربه تلخ از زندان و فروش 
خانه پدری‌ات بــرای آزادی چرا دزدی 

کردی؟
اشتباه کردم. به هیچ چیزی فکر نکردم و حق 

زنم را هم ضایع کردم.
   فکر نمی‌کردی دستگیر شوی؟

نه.
   سابقه‌دار بودی و سرقت مسلحانه 

کرده بودی؟
خوب قصد نداشتم زیاد سرقت کنم به همین 

خاطر فکر نمی‌کردم دستگیر شوم.
   یعنی با این همه تجربه زندان باز فکر 

نمی‌‎کردی دستگیر شوی؟
برای خودم توجیه داشــتم و فکر نمی‌کردم 

دستگیر شوم.
   اگــر دســتگیر نمی‌شــدی به 

سرقت‌هایت ادامه می‌دادی؟
نه.

   ولی در 20 روز شش سرقت مسلحانه 
انجام دادی؟

نمی‌دانم شاید به سرقت‌هایم ادامه می‌دادم.
   ســوژه‌هایت را چطور شناسایی 

می‌کردی؟
در ســایت دیوار آگهی کرده بودند و من به 

عنوان خریدار با آنها قرار ملاقات می‌گذاشتم.
   اسلحه را از کجا تهیه کردی؟

تفنگ بادی بود و خیلی راحت از مغازه‌های 
اسباب بازی فروشی می‌توانید تهیه کنید.

   قیمت اصلی گوشــی‌های سرقتی 
چقدر بود؟

بین 12 میلیون تا 20 میلیون تومان که بیشتر 
گوشی‌ها آیفون بود.

   گوشــی‌ها را بعد از ســرقت چند 
می‌فروختی؟

5 میلیون تومان.
   مالخر داشتی؟

نه، گوشی‌ها با جعبه بود و به بهانه اینکه پول 
لازم هستم گوشی را به افراد مختلف می‌فروختم.

   با پول‌ها چه کردی؟
همه را خرج کردم.

   چرا سرقت را انتخاب کردی؟
می‌خواســتم مسیر چند ســاله را یک شبه 

بگذرانم.
   کسی از این مسیر توانسته این مسیر 

را بگذراند؟
نه. سرقت آخرش زندان و بدبختی است، الان 
هم باید دوباره دزدی کنم و تازه حکم سنگین‌تری 

دارم چون سرقت مسلحانه کردم.
   همســرت اطلاع داشــت دزدی 

می‌کنی؟
ســه ماه قبل همســرم خانه را ترک کرده و 

درخواست طلاق داده است.
   چرا؟

به‌خاطر اعتیادم.
   مواد مصرف می‌کنی؟

بله، شیشه می‌کشــم، مدت ها بود که ترک 
کرده بودم اما دوباره شروع کردم.

   چرا؟
از روی بدبختی.

   علت این بدبختی‌ها چیست؟
همه این بدبختی‌ها از مصــرف مواد مخدر 

شروع می‌شود.
   چه کســی را عامل ایــن بدبختی 

می‌دانی؟
خودم.

   آزاد شوی دوباره دزدی می‌کنی؟
نه، دیگر دزدی نمی‌کنم.

   چطور به این نتیجه رسیدی؟
زندگی برایــم نمانده، زندگی پــدرم را هم 
خراب کردم و وقتی به دنبــال کارم می‌آید به او 

بی‌احترامی می‌شود چون پسرش دزد است.
   حرف آخر؟

تو رو خدا از گرسنگی و تشنگی هم که شده 
دزدی نکنید.

   کسی می‌تواند کمکت کند؟
نه، فقط خدا می‌تواند کمکم کند.

گفت‌وگو با سارق تازه کار
محمد 35 ساله سارق جوانی است که به گفته 
خودش ناخواسته دســت به سرقت زده و بغض 
گلویش خبر از پشــیمانی و نگرانی خانواده‌اش 

دارد.
   سابقه‌داری؟

نه. اولین بار است که دستگیر شدم.

   به چه جرمی؟
سرقت مسلحانه با اسلحه پلاستیکی.

   از چه کسی سرقت کردی؟
من نمی‌دانستم قرار است دزدی کنیم و تنها 
در یک سرقت موبایل از پسر جوان حضور داشتم.

   نمی‌دانستی دزدی می‌کنی؟
نه، یک روز محسن با من تماس گرفت و ادعا 
کرد قصد خرید گوشــی موبایل دارد و خواست 
تا همراهش باشــم، وقتی در محل قرار رسیدیم 
محسن از من خواست به صندلی عقب بروم و یک 
اسلحه پلاستیکی به دستم داد، تازه فهمیدم که 
چه نقشه‌ای در ذهن دارد که پسر جوان سوار بر 
خودرو شد و وقتی محسن برای سرقت دست به کار 
شد و با پسر جوان درگیر شد من اسلحه را به سمت 

پسر جوان گرفتم و سرقت را به اجرا گذاشتیم.
   بعد از سرقت کجا رفتی؟

من سر خیابان پیاده شدم.
   چرا همان موقع سرقت از خودرو پیاده 

نشدی؟
نمی‌دانم، کاش پیاده می‌شدم.

   چقدر پول به دست آوردی؟
فردای آن روز محســن 900 هزار تومان به 

من داد.
   می‌توان گفت وسوسه شدی که دزدی 

کنی؟
شاید ولی من به پول نیاز نداشتم و بعد از آن نیز 
چندبار محسن با من تماس گرفت که با او دزدی 

کنم اما قبول نکردم.
   با پول سرقتی چه کردی؟

می‌خواستم لاستیک خودرو را عوض کنم  و 
پول سرقتی را هزینه خودرویم کردم.

   شغل؟
در پخش گوشت کار می‌کردم و ماهانه نزدیک 

به 3 میلیون تومان درآمد داشتم.
   برای کارت مشکلی پیش نمی‌آید؟

احتمال دارد بیکار شــوم، دو سال بدبختی 
کشیدم تا کار پیدا کردم.

   اعتیاد داری؟

شیشه می‌کشیدم ولی ترک کردم.
   چطور ترک کردی؟

به خاطر خودم و خانواده‌ام.
   چرا دزدی؟

باور کنید نمی‌دانســتم محسن می‌خواهد 
دزدی کند.

   محسن را از کجا می‌شناسی؟
بچه محل بودیم.

   می‌دانستی سابقه‌دار است؟
بله، بعد از آزادی از زندان با هم در تماس بودیم.

   می‌دانستی دزدی می‌کند؟
نه، در یک نمایشگاه ماشین کار می‌کرد و زن 

وبچه دار بود.
   فکر می‌کردی دستگیر شوی؟

نه.
   چرا؟

چون من کاری نکرده بودم.
   اما اسلحه در دست تو بوده؟

خوب قرار اصلی را محسن گذاشته بود و من 
بیگناه بودم.

   اگر از خودت دزدی می‌شد می گفتی 
چند نفر سارق داخل خودرو بود؟

دو  نفر.
   پس تو هم متهم هستی؟

بله، ولی باور کنید من تــو این ماجرا گرفتار 
شدم.

   همسرت اطلاع داشت؟
نه.

   از خانواده‌ات خبر داری؟
بله، ولی نگران فرزندانم هستم چون نمی‌دانم 
این ماجرا چه تاثیری روی زندگــی آینده آنها 

خواهد گذاشت.
   حرف آخر؟

تا آخر عمرم اگر افرادی مثل محســن به من 
زنگ بزنند دیگر جوابشان را نخواهم داد.پشیمانم.

بنا به این گــزارش، متهمان برای تحقیقات 
بیشتر به دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران 

اداره یکم پلیس آگاهی تهران قراردارند.

در مصاحبه با »توسعه ایرانی« فاش شد

سرنوشت های عجیب دزدان سریالی پایتخت

حکم اعدام  برای سه  قاتل 
صادق برمکی در مهاباد 

عاملان قتل جنجالی صادق برمکی که بسیار 
بی رحمانه و با الهام گرفتن از گروه های شــیطان 
پرست دست به جنایت زده بودند با قطعیت حکم 

در دیوانعالی کشور بزودی اعدام می شوند.
رئیس دادگستری مهاباد گفت: حکم قصاص 
سه متهم که در شهریور سال گذشته یک جوان 19 
ســاله به نام »صادق برمکی« را در این شهرستان 
به قتل رســانده بودند در دیوان عالی کشور تایید 
شــد.حجت الاســام غفار نظامیان با اشــاره به 
مشارکت ســه  نفر در قتل برمکی و معاونت یک 
نفر در این قتل بواسطه تهیه آلت قتل گفت: حکم 
قصاص نفس این سه نفر صادر و متهم چهارم این 
پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل به 10 سال و یک 

روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی ادامه داد: پس از صــدور حکم اعدام برای 
سه متهم اصلی مبنی بر قتل این جوان مهابادی و 
حبس تعزیری برای نفر چهارم به عنوان مشارکت، 

وکلای متهمان نسبت به حکم اعتراض کردند.
حجت الاســام نظامیان اضافه کــرد: دیوان 
عالی کشور نیز با بررسی مجدد پرونده بدون هیچ 

تغییری حکم اولیه را تایید کرد.
سال گذشــته صادق برمکی جوان 19 ساله 
مهابادی به دعوت دوســتانش خانه را ترک کرد 
و سه روز بعد جسد ســوخته وی در حومه مهاباد 

کشف شد.
قاتلان صادق برمکی ســال گذشته در کمتر 
از 24 ساعت شناسایی و دســتگیر شدند؛ پس از 
دریافت گزارش مردمی مبنی بر وجود یک جسد 
ناشــناس و ســوخته در اطراف مهاباد، بلافاصله 
موضوع در دستور کار دادســتانی قرار گرفت و به 

بازپرس ویژه قتل ارجاع داده شد.
    

انتقام اسیدی شوهر سابق
 یک زن در کاشمر

رئیس شبکه بهداشت کاشــمر از اسید پاشی 
به صورت یک زن 35 ساله در این شهر خبر داد.

جواد یزدانی درباره جزییات این حادثه گفت: 
این اسید پاشی روز دوشنبه 5 آذر ماه سال جاری 
اتفاق افتاد و در پی آن صورت و گردن یک زن 35 
ساله آسیب دید. وی عنوان کرد: این زن 35 ساله 
پس از مراجعه به بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( 
بلافاصله به مشهد اعزام شــد و این اسیدپاشی بر 
اساس آنچه اعلام شده توســط همسر سابق این 
زن صورت گرفته اســت. یزدانی افــزود: به دلیل 
حساسیت بالایی که اعضای آسیب دیده این زن، 
داشت؛ بلافاصله اعزام به بیمارستان مشهد صورت 
گرفت. میزان سوختگی وی20 تا 25 درصد اعلام 
شده است. برای اولین بار است که در کاشمر اسید 
پاشی صورت اتفاق افتاده و در این رابطه تاکنون یک 
نفر دســتگیر و پرونده برای روشن شدن جزئیات 

بیشتر در دست بررسی است.
    

جوان عاشق پیشه
 با عروس مرده ازدواج کرد

جوان عاشــق با نامزد مرده اش در قبرستان 
ازدواج کرد. یک جوان 24 ساله هندی با نامزدش 
که در تصادف اتوبوس کشته شــد، در قبرستان 
ازدواج کرد. این جوان هندی در مراسم خاکسپاری 
نامزدش، مراسم ازدواج با او را برگزار کرد. فیلمی از 
او در حالی که تشریفات مربوط به ازدواج را مقابل 
دیدگان عزاداران به جا می‌آورد، منتشر شده است. 
وی بر اساس رسم هندی‌ها، با حنای قرمز یک خال 

بزرگ بر پیشانی عروس مرده می‌کشد.
این دو جوان قرار بــود با یکدیگر ازدواج کنند، 
ولی دختر هندی پیــش از ازدواج در یک حادثه 

تصادف اتوبوس در ایالت تامیل نادو کشته شد.
    

قاتل زن تنها در زنجان 
دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
زنجان از دستگیری قاتل پیرزن 84 ساله زنجانی 

در کمتر از 72 ساعت خبر داد.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی گفت: متهم به 
قتل، غیربومی، متاهل و معتاد به شیشه است که در 
این قتل و سرقت هیچ اثری از خود برجای نگذاشته 
بود اما با هوشیاری پلیس دستگیر شد. وی با بیان 
اینکه این سارق مقداری از طلاهای سرقتی را به 
فروش رســانده بود، افزود: مالخر نیز شناسایی و 
دستگیر و بخشی از طلاهای مسروقه و وجوه نقد 

حاصل از فروش طلا نیز از سارق به دست آمد.
سرهنگ رحمتی ادامه داد:این حادثه پنجشنبه 
شب  نخستین روز آذر ماه ســال جاری در یکی از 
محله های شهر زنجان واقع در ســه راه امجدیه 
زنجان، اتفاق افتاده و مقتوله که به تنهایی زندگی 
می کرد بر اثر ضربه وارده به سر با جسم سخت به 

قتل رسیده بود.

اخبار حوادث
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